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یادداشت ادامه از صفحه اول

اقتصاد

از آن لاهه تا  این لاهه
در اجراي قانــون ماده اي دولت ایران از شــرکت 
نفــت ایران و انگلیس خلع ید کــرده بود و در مقابل 
انگلستان با طرح شــکایت در لاهه مي خواست مانع 
از اجراي خلع ید شــود؛ اما در شکایت اخیر برعکس 
دســت برتر از آن آمریکاست. درحالي که آمریکا اقدام 
به خروج از برجام و بازگرداندن تحریم ها کرده است، 
ایران با شــکایت بردن نزد دیوان لاهه مي خواهد مانع 

از بازگشت تحریم ها شود. 
۲) از تصمیم آن لاهه تا تصمیم این لاهه

اول) زمان اتخاذ تدابیر موقتي:
با وجود درخواست ایران براي اتخاذ تدابیر موقتي 
جهت جلوگیري از بازگشــت تحریم هــاي آمریکا، اما 
دیــوان تاکنون در این خصوص تصمیمي اتخاذ نکرده 
اســت. موضوعــي که موجــب گلایه رئیــس هیئت 
نمایندگــي ایران در ابتداي جلســه اســتماع عمومي 
نیز شــد. برحســب اعلامیه صادره از دیــوان در پایان 
جلســات اســتماع عمومي، «تصمیم در این مورد به 
نشســت عمومي که تاریخ آن در وقت مقتضي اعلام 
مي شــود» احاله شــده اســت. از این جهــت به نظر 
مي رسد دیوان اتخاذ تصمیم درخصوص تدابیر موقتي 
مورد درخواســت را به بعــد از تصمیم گیري راجع به 
صلاحیت خود موکول کرده باشــد. این در حالي است 
کــه رویه دیوان متضمن مواردي اســت کــه دیوان با 
توجه بــه فوریت امــر، قبل از احــراز صلاحیت خود 
مبادرت بــه اتخاذ اقدامات تأمینــي و از جمله تدابیر 
موقتي کرده اســت. در این خصوص مي توان شکایت 
انگلستان از ایران در قضیه ملي شدن صنعت نفت را 
مثال زد که متعاقب طرح شــکایت انگلستان از ایران 
در پنجم خرداد ۱۳۳۰ دیوان بر حســب درخواســت 
انگلســتان در ۱۳ تیرماه ۱۳۳۰ مبادرت به صدور قرار 
موقــت کرد. حتي مــواردي وجود دارد کــه دیوان با 
احراز شرایط اضطراري بلافاصله پس از طرح شکایت 
مبــادرت به اتخــاذ تدابیر موقتي کرده اســت. در این 
خصوص قضیه لاگراند و دعواي آلمان علیه آمریکا که 
درست یک روز پس از درخواست آلمان دیوان مبادرت 
به صدور دســتور موقت کرد، مثال زدني است.  گویي 
که ایران انتظار داشت بلافاصله پس از طرح شکایت 
خود دیوان راجع به دســتور موقت اتخاذ تصمیم کند 
و اکنــون نیز اصــرار دارد تا قبل از برقــراري دور دوم 
تحریم هاي آمریکا یعني تا قبل از ۱۳ آبان ۱۳۹۷ دیوان 
دســتور موقت مورد درخواست را صادر کند، اما اینکه 
آیا تا آن زمان دیوان صلاحیت خود را احراز یا مبادرت 

به اتخاذ تدابیر موقتي مي کند، معلوم نیست. 
دوم) شرایط صدور دستور موقت:

اتخاذ تدابیر موقتي مســتلزم وجود و احراز شرایطي 
است. جداي از درخواست شاکي، احراز حقوق مورد 
ادعــا و مرتبط بــودن این حقوق با قــرار موقت مورد 
درخواست که مقرر اســت از آن حقوق صیانت کند، 
در معرض زیان غیرقابل جبران بودن حقوق مورد ادعا 
و قریب الوقوع بودن این خطر اهم شــرایطي است که 
بــا احراز آنها دیوان مبادرت به صدور دســتور موقت 
مي کنــد. در مانحن فیه و در قضیه شــکایت ایران از 
آمریکا مســئله غامض آنجاست که ایران باید قضات 
دیــوان را قانع کند براســاس عهدنامه مــودت ایران 
و آمریــکا که مربوط به ۶۳ ســال پیش اســت، واجد 
حقوقي اســت. ثانیا بــا تصمیم آمریکا بــه خروج از 
برجام و بازگشت تحریم ها این حقوق در معرض زیان 

غیرقابل جبران فوري قرار گرفته اند. 
سوم) الزام آوربودن تدابیر موقتي 

در رابطه با تدابیر موقتي دیوان سؤال اساسي این 
اســت که آیا این تدابیر الزام آورنــد یا خیر؟ به عبارت 
دیگــر با ملحوظ کردن قضیه شــکایت ایران از آمریکا 
و بــا فرض اینکه دیوان مبادرت بــه صدور قرار مبني 
بر جلوگیري از بازگشــت تحریم هــاي آمریکا کند، آیا 
قرار مذکور الزام آور و قابل اجراســت؟ در مانحن فیه 
و با فرض صدور دســتور موقت مبني بر جلوگیري از 
بازگشــت تحریم هاي آمریکا ایــالات متحده مي تواند 
از اجراي دســتور دیوان اســتنکاف کند. همچنان که 
در قضیه ملي شــدن صنعت نفت هم دولت ایران در 
۱۷ تیرماه ۱۳۳۰ با ارســال یادداشــتي با تأکید مجدد 
بــر عدم صلاحیت دیــوان، مراتب عــدم پذیرش قرار 
تأمیني صادره از دیوان را به اطلاع دبیر کل ســازمان 
ملل رســاند. مي توان نتیجه گرفت با وجود خواست 
ایران دیوان بنا ندارد قبل از تصمیم گیري درخصوص 
صلاحیت خود درخصوص تدابیــر موقتي تصمیمي 
اتخاذ کند. احراز شــرایط لازم توسط دیوان به منظور 
صدور دســتور موقت مورد درخواست ایران سخت و 
دشوار است و لذا صدور دستور موقت بعید مي نماید. 
با فرض صــدور قرار موقت مورد درخواســت ایران، 
آمریکا مي تواند این دستور را نادیده بگیرد. و بالاخره؛ 
تدابیــر موقتي دیوان نمي تواند مانع از اجراي تصمیم 

آمریکا براي بازگشت تحریم ها شود. 
ب) چشم انداز تصمیم درباره صلاحیت خود

دعــواي اخیر از این حیث کــه مربوط به دو دولت 
ایران و آمریکاست و اختلاف نیز حقوقي است مشکلي 
ندارد اما این شــکایت از حیث احــراز رضایت هر دو 
دولت جهت رســیدگي دیوان و مجاري اعلام رضایت 
غامض مي نماید. به هرحال تا این مســئله حل نشود و 
دیوان صلاحیت خود را احراز نکند، رســیدگي ماهوي 
به دعوي ممکن نیســت.از یک طــرف ایران عهدنامه 
مودت ۱۳۳۴ را مســتند دعواي خود قرارداده و اقدام 
آمریــکا در بازگردانــدن تحریم هــا را ناقض تعهدات 
مذکــور در بندهاي مختلــف و از جمله بندهاي ۴، ۷، 
۸، ۹ و ۱۰ ایــن عهدنامه مي دانــد و به طور اخص هم 
با اســتناد به بند ۲ ماده ۲۱ معاهــده، قائل به پذیرش 
صلاحیت اجباري دیوان بین المللي دادگستري از سوي 

دو کشور است.
 ادامه در صفحه ۶

 ما و توسعه

ما اولین کســانی نیســتیم که مســیر توســعه را  �
می پیماییم، اما اگر همین روند ادامه داشــته باشــد 

شاید آخرین کشور در قافله تمدن و توسعه باشیم. 
واقعیت این است که امروزه بسیاری از کشورهای 
جهان با مطالعه اصول متقن علم توســعه که البته 
بارها و بارها در کشورهای توسعه یافته آزمایش شده 
و نتیجه هم داده اســت و بــا درونی کردن آن اصول 
بر پایه هویت فرهنگی خود، توانســته اند هم با قافله 
توسعه همراهی کنند و هم از وادی اصالت خود دور 

نمانند. 
اینجا همه چیز بــه ایدئولوژی و نوع نگاه ملت ها 
به جهان بســتگی دارد. معمولا آن دسته که خود را 
در هر سطحی نیازمند دانش و تجربه بشری می دانند 
و تلاش می کنند موفقیت در کارهایشــان را با انطباق 
بر اصول علمــی و منطقی بســنجند، خیلی زود به 
نتیجه می رسند و به اصطلاح راه صدساله را یک شبه 
می پیمایند و در مقابل نیز آن دســته که بخواهند به 
قول معروف «چــرخ را دوباره اختــراع کنند!» و راه 
خودشــان را بروند معمولا در گــرداب آزمون وخطا 
گرفتار خواهند شــد و حرکتشان بیشــتر به درجازدن 

می ماند تا راه پیمودن. 
بدیهی اســت که عصر انفجــار اطلاعات، انفجار 
جمعیــت و انفجار انتظــارات، تنگناهای متعددی را 
بــرای دولتمردان بــه وجود می آورد. بخشــی از این 
بحران ها اکنون در کشــور ما رخ نمایانده اند و برخی 
نیز در مســیر رخ دادن هستند. مســائلی مانند رکود 
اقتصــادی، تورم افسارگســیخته، افزایــش بی کاری، 
بحران های زیســت محیطی، معضلات اجتماعی و... 

هیچ بخشی از جامعه ما را در امان نگذاشته اند. 
فشار طبقات تهی دســت که خود زاییده توسعه 
نامتوازن و کاریکاتوری ناشی از سیاست های سال هاي 
اخیر اســت، بر مدیریت و مقام هــای تصمیم گیرنده، 
برای تأمین معاش هر روز زیاد تر می شــود و کســری 
بودجــه رو به تزاید سیســتم دولتی ســبب ناتوانی 
دولت ها برای تأمین حداقل خواسته های این طبقات 
می شــود. اما یکی از ابعاد و جلوه های توســعه که 
در چنــد دهه اخیر همــواره محل بحــث مدیران و 
کارشناســان و البتــه مردم عادی هم بــوده و ارتباط 
بســیار نزدیکی نیز بــا بحران های اشاره شــده دارد، 
مقوله ســرمایه و سرمایه گذاری است. ویژگی مفهوم 
ســرمایه در نظامات اقتصادی و اجتماعی این است 
کــه هم می توانــد به عنــوان فرصت مطــرح و هم 
به عنوان تهدید شناســایی شــود. باید قبــول کرد که 
در کشــور ایران حاکمیت بلامنازع مناسبات بازاری و 
فرهنگ واســطه گری در خلأ یک مرکز سیاســت گذار 
و کنترل کننده، از ســرمایه های موجود در جامعه که 
می توانســت فرصتی برای ســاختن باشــد، تهدیدی 
مخرب ســاخته که به هر طرف کــه حرکت می کند، 
بحران می آفریند. اصولا ســازوکار بازار واســطه گری 
این اندیشــه را رواج می دهد که ثروتمندشدن هدف 
غایی انســان ها و جامعه اســت. از این رو حاکمیت 
ارزش های مادی بر مفاهیم معنوی مانند نوع دوستی 
و میهن پرستی، ســبب ترجیح داده شدن منافع آنی بر 
مصالح آتی شــده و چنین فضایی سبب می شود که 
انرژی ها و ذهن ها از نیازهای بسیار اساسی تر جامعه 
منحرف شــده و بــه برتری کوتاه مدت بــر تمهیدات 

بلندمدت حکم کنند. 
البته برای کاســتن از تبعــات فزاینده این فرهنگ 
واســطه گری شــاید تنها راه، مقابله بــا دلالانه کردن 
محیط زندگی و ترجیح روابط انســانی بر مناســبات 
بازاری باشد که البته ابزار چنین مبارزه ای را نیز جز در 

اصول و برنامه های علمی نمی توان یافت. 
 این به آن معناســت کــه تا نظام اداری کشــور 
براســاس علم و دانش ســامان نپذیرد، توسعه قابل 
دســتیابی نیست. حقیقت این اســت که فشار ناشی 
از مدیریت غیرعلمی کشــور بر شانه تمام مردم ایران 
توزیع می شود. موردی نیست که ما برای انجام دادن 
کاری اداری مراجعــه کنیــم و عصبانی یا افســرده 
نشــویم. جهل اداری مــا موجب بــروز بیماری های 

روانی در درون جامعه می شود. 
همچنیــن بخش زیــادی از مردم مــا ناکارآمدی 
اقتصاد دولتی را با فقر خود تحمل می کنند و راه حل 
تمامی این مشــکلات نیز در گرو رشد تفکر مبتنی بر 
دانش است که می تواند مسائل و مشکلات جامعه را 

به خوبی بشناسد و برایش راه حل تجویز کند. 
در چنین شــرایطی اســت که بخــش خصوصی 
به عنوان نماد خواست و اراده مردم در اداره جامعه 
می تواند به عنوان کم فســادترین و رقابتی ترین بخش 
جامعه بســیاری از گره هــا را باز کــرده و در تمامی 
امور جامعه گشــایش ایجاد کند. تجارب ارزشــمند 
بسیاری از کشورها نیز نشان داده که اعتماد به مردم 
و واگذارکردن امور بــه آنها می تواند راه برون رفت از 
مشکلات ناشی از اقتصاد کند و مفسده برانگیز دولتی 
باشد. این در حالی است که سیاست های دولت های 
مختلف در راستای خصوصی سازی و واگذاری اداره 
جامعه به دســت مردم، چنان ناشــفاف و غیرعلمی 
بــوده کــه نه تنها مشــکلی را حــل نکــرده بلکه با 
به وجودآوردن بخش جدیدی در جامعه تحت عنوان 
خصولتی، مشــکل را چند برابر کــرده که نه می توان 
آن را بر مبنای اصول اقتصاد کاملا دولتی تشــخیص 
داد و مــورد مطالعه قرار داد و نــه قوانین حاکم بر 
تجــارت آزاد در بخش خصوصــی را می توان بر آن 
حاکم دانســت که براساس آن برایش فرمول نوشت 

و برنامه ریزی کرد. 
ادامه در صفحه ۱۵
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ریاســتش در وزارت صمت را تــرک کند. درحالي که برخــي منابع در 
وزارت صمت همچنان تأکید مي کنند که شــریعتمداري استعفا نکرده 
است، شــایعاتي مطرح اســت که نهاد ریاســت جمهوري از مجلس 
شوراي اسلامي درخواست کرده است به دلیل استعفاي شریعتمداري 
از ســمت خود، استیضاح او را از دستور کار خارج کند. استعفایي که با 

بازگشت رئیس جمهور از سفر نیویورک نهایي خواهد شد.
 حقیقت چه بود

اختلاف میان شــریعتمداري با برخي اعضاي کابینه و حتي شخص 
رئیس جمهور، یکي از شــایعات بسیار قوي در ماه هاي اخیر بوده است 
که براســاس برخي شــواهد، به حقیقت نزدیک اســت. شــنیده هاي 
خبرنگار «شــرق» از منابــع آگاه نزدیــک به دولــت روحاني حکایت 
از آن دارد کــه اختلافــات میان محمــد شــریعتمداري، وزیر صنعت، 
معــدن و تجارت با برخي از چهره هاي پرنفــوذ کابینه روحاني از آنجا 
آغاز شــد که شــریعتمداري مخالفت خود را با تفکیک این وزارتخانه 
بــه دو وزارت صنعت و معــدن و وزارت تجارت اعــلام و اعمال کرد. 
مخالفتي کــه به مــذاق برخي افراد کــه موافق این تفکیــک بودند، 
خــوش نیامد و خیلــي زود با ایجاد برخي حواشــي دیگر، عملا منجر 
بــه جبهه بندي برخــي چهره هاي کابینــه در مقابل شــریعتمداري و 
حامیانش شــد. جبهه بنــدي اي که اگرچه در ابتدا تنها پشــت درهاي 
بســته و در جلســات غیررســمي نمایان بود و در جلسات رسمي و در 
حضور خبرنگاران و عکاســان، پشــت پــرده ضخیمــي از لبخندهاي 
سیاســتمدارانه مخفي مي شــد اما در نهایت به عرصــه عمومي هم 
کشیده شد و کار را تا آنجا پیش بُرد که آذري جهرمي، وزیر جوان کابینه 
روحاني، در حســاب کاربري توییتر خود، با استفاده از ترکیب جنجالي 
استفاده شده توسط شریعتمداري در یک کنفرانس خبري، یعني «عقل 
خــدادادي» به وزیر هم کابینه اي خود طعنه بزند و شــریعتمداري نیز 
با به خدمت گرفتن یکي از پربیننده ترین برنامه هاي صداوســیما، روي 
آنتن زنده «حالا خورشــید»، آذري جهرمــي را «جوادجان» خطاب کند 
و رفتار او را در انتشــار فهرســت ارزهاي تخصیصي بــه واردکنندگان 
تلفن همراه تقبیح کند. اختلاف نظرهاي آشــکار میان شــریعتمداري و 
چهره هایي مانند آذري جهرمي و واعظي اما ریشــه اي تر از اختلاف نظر 
دربــاره تفکیک وزارتخانه یا برخورد با متخلفان دریافت کننده ارز بود و 

آنچه را که میان «ســهم اصلاح طلبان از کابینــه» و «یاران اصولگراي 
روحاني» فاصله انداخته بود، باید در ســطح جدال گروه هاي سیاسي 
پیــروز انتخابــات ۹۶ تحلیل کــرد. با این حال، دلیــل اختلاف نظرهاي 
شریعتمداري و چهره هاي پرنفوذي مانند رئیس دفتر روحاني هرچه که 
بود، این اختلاف ها باعث شد هنگامي که شریعتمداري از سوي برخي 
نمایندگان مجلس در معرض خطر اســتیضاح قــرار بگیرد، خود را در 
دولت تنها و بدون یاور بیابد. این تنهایي شریعتمداري زماني رنگ و بوي 
تلخ تــري به خود گرفت که این وزیر کهنه کار کابینه روحاني، وارد جدل 
رســانه اي با برخي چهره هاي شاخص قوه قضائیه شــد و خبرنگاران 
هر هفته شــاهد کنایه هاي غیرمســتقیم این وزیر به برخي دستگاه ها و 
پاســخ هاي محکم تر چهره هاي دســتگاه قضا به وزارت صمت درباره 
پرونده هــاي مختلفي مانند متخلفــان ارزي و پرونده قاچاق چندهزار 
خــودروي لوکــس از گمرک بودنــد. تک افتادن شــریعتمداري در این 
شــرایط به معناي شــانس کمتر او براي اقناع نماینــدگان امضا کننده 
درخواســت اســتیضاحش بود و خودِ وزیر صمت نیز مانند بســیاري 
دیگر از تحلیلگران و چهره هاي سیاســي مي دانســت که در شــرایط 
فعلي، هیچ وزیري نمي تواند از مهلکه استیضاح در حضور نمایندگان 
عصبانــي و نگران مجلس، جان ســالم به در ببــرد. احتمالا به همین 

دلیل بود که طبق آنچه یک منبع آگاه به «شــرق» گفت، شریعتمداري 
در جریان تلاش براي راضي کردن نمایندگان به پس گرفتن امضایشــان 
از درخواســت اســتیضاحش، به برخي نمایندگان همسو با خود گفته 
بود اگر نتوانــد امضاهاي مکفي براي از حد نصاب افتادن اســتیضاح 
را پس بگیرد، به مجلس نخواهد رفت و پیش از اســتیضاح، اســتعفا 

خواهد کرد.
 تصمیمي که با توجه به سرنوشــت وزراي استیضاح شده پیشین در 
مجلس عقلاني به نظر مي رسد و نشان مي دهد محمد شریعتمداري، 
در دهه ششم از زندگي اش، به هیچ وجه مایل نیست بي دلیل، یک امتیاز 
منفي بزرگ از مجلس شــوراي اســلامي در کارنامه اش داشته باشد. 
با این حال، هنگامي که روز گذشــته، یکي از رســانه ها به نقل از الیاس 
حضرتي، نماینده مردم تهران در مجلس شــوراي اسلامي از استعفاي 
شریعتمداري خبر داد، ابتدا تکذیب خبر در سایت وزارت صمت، سپس 
پس گرفتن اصل خبر از سوی حضرتي و پس ازآن نیز حذفِ آن تکذیبیه 
از سایت وزارت صمت، باعث سردرگمي رسانه ها و افکار عمومي شد.

 تأییدها و تکذیب ها
درحالي کــه صبــح روز گذشــته، الیــاس حضرتي، نماینــده مردم 
تهــران (براســاس تصمیــم شــریعتمداري دربــاره اســتعفا پس از 
حتمي شــدن اســتیضاح) به خبرگزاري مجلس گفت: شریعتمداري با 
هماهنگي رئیس جمهور اســتعفاي خود را تقدیم کرده است و احمد 
علیرضا بیگي، طراح اســتیضاح شــریعتمداري در گفت وگو با تسنیم و 
محمدرضا پورابراهیمي، دیگر نماینده سرشناس مجلس، در گفت وگو 
با صداوســیما این خبر را تأیید کردند، روابــط عمومي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت تکذیبیه اي را در خروجي ســایت رسمي این وزارتخانه 
قــرار داد کــه تأکید مي کرد اســتعفاي وزیر صمت صحــت ندارد. در 
این تکذیبیه آمده بود: «به گزارش شــوراي اطلاع رســاني دولت، اخبار 
منتشر شده مبني بر استعفاي محمد شریعتمداري، وزیر صنعت، معدن 
و تجارت تأیید نمي شود و این موضوع از اساس صحت ندارد. همچنین 
مرجع اطلاع رساني اخبار رسمي در حوزه دولت مشخص است و اینکه 
رســانه هاي وابســته به قواي دیگر در این شــرایط براي دولت مسئله 
جدید ایجاد کنند، مورد انتظار نیســت و امیدواریم به جاي ایجاد شائبه 
و افزایش مشــکلات با همیاري و همکاري بین قوا و مســئولان، تمرکز 
بر رفع مشــکلات مردم قرار گیرد. ســاعتي بعد، الیاس حضرتي این بار 
با خبرگزاري ایســنا مصاحبه کرد و گفت: «شــریعتمداري تا بازگشــت 
رئیس جمهــور از نیویورک به کار خود ادامــه مي دهد». با این حال تنها 
چند ســاعت بعد روابط عمومي وزارت صمت، تکذیبیه منتشرشده را 
از روي ســایت خود برداشــت و یکي از کارمنــدان روابط عمومي این 
وزارتخانه به خبرگزاري شــاتا خبــر داد حذف این تکذیبیه با دســتور 

«مدیران بالادستي» انجام شده است.

بــه دریافت  اذعــان خادمي 
میلیون تومانــي   ۲۰ حقــوق 
یعنــي ردکردن خــط قرمز قانون که دو ســال قبل با 
افشــاي فیش هاي نجومي مدیران، سقف پرداختي را 
هفت  برابــر حداقل حقوق تصویب کرد. صرف نظر از 
اینکه این حقوق ها تا چه اندازه غیرمتعارف و خارج 
از قانون بوده اســت، موضوع جــذب نمایندگان در 
وزارتخانه ها بحث  تأمل برانگیزی اســت که بسیاري 
آن را یک قاعده و مطابق با قوانین مي دانند؛ قانوني 
که شــاید صرفا به منافع گروهي خاص توجه داشته 
و منافع ملي در آن دیده نشــده اســت؛ اما خادمي 
معتقد است جذب نمایندگان به دلیل ایجاد حاشیه 
امــن براي وزیــر در مجلس اتفاق افتاده اســت. او 
مي گویــد: وزارت نفت ۲۰ نماینده مجلس را از دیگر 
وزارتخانه ها جذب کرده و با بستن قرارداد و پرداخت 
حقوق هاي غیرمتعارف، حاشــیه امني براي خود در 
مجلس ایجاد کرده است؛ موضوعي که از سوي یک 
منبع آگاه در وزارت نفت یک قاعده عادي تلقي شده 
و به ایجاد پایگاه تعبیر نشــده است. همچنین درباره 
تعداد نماینــدگان به خدمت درآمده در وزارت نفت 
نیز اختلاف نظــر وجــود دارد و در حالي که خادمي 
مدعي اســت ۲۰ نماینده با ایــن وزارتخانه قرارداد 
بســته اند، در اطلاعیه وزارت نفت، این تعداد هشت 

نفر قید شده بود. 
بیژن زنگنه روزي که براي کســب رأي اعتماد به 
مجلس رفت، بر مبارزه با فساد در وزارت نفت تأکید 
کرد. راهکار او که معتقد بود هرجا پول باشــد، فساد 
هم هســت، براي جلوگیري از شــکل گرفتن خطا در 
وزارت نفت ایــن بود که در وهلــه اول فرایندهایي 
طراحي شــود که اجازه ندهند فســاد پا بگیرد و در 
مرحله بعد با فســاد بــه نحوي قاطعانــه برخورد 
شود که دیگر جرئت تکرار خطا وجود نداشته باشد. 
حالا او در مظان اتهام قرار گرفته اســت. هدایت االله 
خادمــي، نماینده مردم ایــذه و باغملک در مجلس 
شــوراي اســلامي، در گفت وگــو با «شــرق» انتقال 
نمایندگان مجلــس از وزارتخانه هاي کم برخوردارتر 
به وزارت نفــت را تلویحا اقدام زنگنــه براي ایجاد 

پایگاه در مجلس معرفي مي کند.
او کــه در توییــت جنجالــي خــود نوشــته بود 
نماینــدگان مجلــس با انتقــال بــه وزارت نفت با 
افزایــش حقوق چندصد درصدي مواجه مي شــوند 
و این اظهارنظر با واکنش وزارت نفت همراه شــده 
بود، در تشــریح توییت خود در گفت وگو با «شــرق» 
مي گویــد: نمایندگان مجلــس از رانــت نمایندگي 
اســتفاده مي کنند و از وزارتخانه هاي کمتر برخوردار 
بــه وزارت نفت منتقل مي شــوند. در یك وزارتخانه 
مثــل آموزش وپرورش هر فرد حداکثر ســه تا چهار 
میلیون تومــان حقوق مي گیرد و ســقف حقوق در 
وزارت نفت براي مدیران باســابقه ۲۰ میلیون تومان 
است. به این ترتیب حقوق فرد منتقل شده بین ۳۰۰ تا 

۵۰۰ درصد افزایش مي یابد.
او اضافه مي کنــد: با ایــن جابه جایي ها نماینده 
حقوقش افزایــش مي یابد و وزارت نفتي مي شــود؛ 
آن هــم بــا مدارکي مثــل تاریــخ و جغرافیــا. وزیر 
هــم خیالش از مجلس راحت مي شــود. کســي بر 
عملکردش نظارت ندارد، کســي کاري ندارد و طرح 
سؤال نمي کند. اگر وزیر را استیضاح کردند، رفقایش 
برایــش رأي بــه طرفــداري مي دهند. این مســئله 

فسادبرانگیز است و یك رانت دوسویه است.
خادمي عنوان مي کند: وقتي 
دولــت کابینــه را معرفي کرد، 
همــان موقع هم ایــن بحث را 
مطرح کردیم؛ ولي در آن مقطع 
زنگنه گفت نمایندگاني را که به 
استخدام  نیافته اند،  راه  مجلس 
مي کنم. به استخدام نمایندگان 
مجلس افتخار مي کنم؛ زیرا اگر 
این کار را نکنم، مفسده به وجود 

مي آید.
او ادامــه مي دهد: مفســده 

بایــد از جوان هاي بیچــاره و بي کار بــه  وجود آید. 
جابه جانکــردن یــك نماینــده از وزارتخانــه اولیه 
محل خدمتش چه مفســده اي به وجــود مي آورد. 
همــان موقع که مــا این بحث ها را مطــرح کردیم، 
هیئت رئیسه مجلس گفتند از نمایندگان فعلي کسي 
به وزارت نفت منتقل نشده است. این در حالي است 
که وزارت نفت در اطلاعیه اي که علیه من داد، تأیید 
کرده است که از سال ۹۵ تاکنون حدود هشت نفر را 

جابه جا کرده است.
 جابه جایي امري مرسوم و متداول

در حالي که خادمي جابه جایي را مفســده برانگیز 
مي دانــد، یــك مقــام مطلــع در وزارت نفــت، این 
جابه جایي هــا را امــري عادي توصیــف مي کند که 

براي اســتفاده از تجربیات نمایندگان از ســوي نظام 
پیش بیني شده است.

این منبع مطلــع مي گوید: تاکنون چندین نماینده 
از جمله قره خاني، حسن بیگي، کمال دانشیار و... به 
وزارت نفت منتقل شــده اند و این جابه جایي ها براي 
آن اســت که از تجربیات نمایندگان مجلس استفاده 

شود.
او نیت خواني خادمــي و قضاوتش درباره زنگنه 
براي ایجاد پایــگاه در مجلس را رد مي کند و اضافه 
مي کند: بهتر اســت خادمي به 
موارد اتهامي که به عملکردش 

وارد است، پاسخ بگوید.
 برج آ.اس.پ واگذار مي شود

در جوابیــه وزارت نفــت آمده 
اســت که خادمــي ۲۷ میلیون 
تومان حقوق مي گیرد و در برج 
آ.اس.پ حدود ۱۰ ســال ساکن 
اســت. یك مقــام مطلع  بوده 
در وزارت نفت هــم بر این باور 
اســت که این عضو کمیســیون 
انرژي مجلس دهــم بعد از آنکــه ناگزیر به تخلیه 
برج آ.اس.پ مي شــود، به ظاهر دست به افشاگري 
زده اســت در حالي کــه تمام دســتگاه هاي ناظر، بر 
عملکرد وزارت نفت نظارت دارند و اگر نقل و انتقال 
نمایندگان عملي خــلاف قانون بود، حتما به وزارت 
نفت هشدار و تذکر مي دادند. اما این عضو کمیسیون 
انرژي تأکید مي کند: همه پرســنل وزارت نفت که در 
خارج از تهران ســاکن اند، بعد از انتقال به تهران در 
برج آ.اس.پ خانه اي ســازماني دریافت مي کنند که 

این خانه به من هم تعلق گرفته است.
خادمي می گویــد از آنجا کــه وزارت نفت قصد 
داشــت خانه هاي ســازماني این برج را به کارمندان 
عادي این وزارتخانه و مدیراني که از گذشــته در این 

برج ســاکن بوده اند، بفروشــد، با وجود داشتن ۳۳ 
سال سابقه در وزارت نفت، داوطلبانه خانه سازماني 

خود را تخلیه کرده است.
او حقوق ۲۷ میلیــون توماني وزارت نفت را هم 
رد مي کند و یادآور مي شود: طبق قانون، وزارت نفت 
نمي توانــد به کارمندان باســابقه خــود بیش از ۲۰ 
میلیون تومان حقــوق پرداخت کند. حقوق من هم 
بیش از این رقم نیست. چند ماهي است این حقوق 
قطع شــده اســت و با ارث پدري روزگار مي گذرانم. 
در یک کشــور جهان ســومي هر کسي افشاگري کند 

در مظان انواع تهمت ها و برچسب ها قرار مي گیرد.
به اســتناد مــاده ۷۶ قانــون خدمات کشــوري 
هیچ کس در دولــت نباید بیش از هفت برابر حداقل 
حقــوق یک کارمند عادي (یعني حداکثر ۵۲ میلیون 
و ۵۰۰ هزار ریال) حقوق بگیرد. اما خادمي مي گوید 
که حداکثر حقوق پرداختــي به مدیران وزارت نفت 

۲۰ میلیون تومان است.
 رانت دوسویه از خیال تا واقعیت

رانتي که خادمي به عنوان عضو کمیسیون انرژي 
مجلس از آن ســخن مي گوید اقدامي کاملا قانوني 
اســت و بر اساس قانون مصوب مجلس ایجاد شده 
است. یکي از مشــکلات نمایندگان مجلس شوراي 
اســلامي همواره این بــود که نمایندگان بر اســاس 
تخصص هاي خود در کمیسیون هاي مجلس جذب 
نمي شــوند و مثلا در کمیسیون تخصصي کشاورزي، 
در برخي موارد صرفا یــك یا دو نماینده با تخصص 
دانش آموختــگان  و  کشــاورزي فعــال مي شــوند 
رشــته هاي مختلف کشــاورزي به جاي فعالیت در 
کمیســیون مرتبط با رشــته خود، جذب کمیســیون 
صنعــت یا انــرژي مي شــوند. جابه جایــي و جذب 
نماینــدگان پــس از پایــان نمایندگي هــم اقدامي 
مســبوق به ســابقه اســت؛ یعني بعد از یك دوره 
خدمت در مجلس کارشناســان کشاورزي داریم که 
در کمیسیون انرژي سابقه فعالیت دارند، پس طبق 
قانــون مي توانند به وزارت نفت منتقل شــوند که از 
تجربیات آنها اســتفاده شود؛ یا نمایندگاني داریم که 
شاید جاي ثابتي نداشته باشند و بعد از نماینده شدن، 
جذب دســتگاه دولتي مي شــوند. مثلا علي ایرانپور 
پرحاشــیه ترین هاي دوره خود به شــمار مي رفت. او 
پیش از نمایندگي مجلس در صدا و سیماي اصفهان 
و یــك هفته نامــه محلي به نام «ســیماي شــهر» 
مشــغول به کار بود و پس از اتمــام دوره نمایندگي 
به عنوان مشــاور جذب ســازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداري کشور شد. اگرچه این اقدامات در راستاي 
اســتفاده از تجربیات این افراد از ســوي قانون گذار 
پیش بیني شــده اســت، اما آیا دســتگاه هاي ناظر، 
سنجشــي درباره میزان مؤثربودن نمایندگاني که از 
محل کار قبلي خود جابه جا مي شوند، انجام داده اند 
و نتایج آن را به طور شــفاف در اختیار افکار عمومي 

قرار خواهند داد؟

«شرق» از ماجراي نقل و انتقال مجلسیان به وزارتخانه هاي برخوردار گزارش مي دهد

نمایندگان نجومي بگیر
خادمي: ماهي ۲۰ میلیون تومان از وزارت نفت حقوق مي گیرم

ماجرای تأیید و تکذیب استعفای آقای  وزیر

نمایندگان مجلس از رانت نمایندگي 
استفاده مي کنند و از وزارتخانه هاي 
کمتر برخوردار به وزارت نفت منتقل 

مي شوند. در یك وزارتخانه مثل 
آموزش وپرورش هر فرد حداکثر سه 

تا چهار میلیون تومان حقوق مي گیرد 
و سقف حقوق در وزارت نفت 

براي مدیران باسابقه
 ۲۰ میلیون تومان است
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